
صبح روز یکشنبه هفتم تیرماه به مناسبت سالروز شهادت 

مظلومانه آیت‌الله دکتر بهشتی و 72 تن از شهدای واقعه 

تروریستی انفجار در حزب جمهوری اسلامی و روز قوه 

قضائیه، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای به‌همراه جمعی از 

مدیران دستگاه قضایی با رهبر انقلاب اسلامی دیدار 

کردند. رهبر معظم انقلاب در این دیدار قوه‌ قضائیه را 

عامل مهم اقتدار در اداره‌ کشور دانستند و فرمودند: 

»خوشبختانه جناب آقای محسنی رئیس قوه یک عنصر 

مومن، انقلابی‌اند، واقعا ایشان مومنند، انقلابی‌اند، پرکارند، 

مردمی و دور از تشریفاتند.« ایشان همان‌طور که در ادامه 

صحبت‌هایشان ریاست قوه قضائیه را شخصی خواندند 

که؛ »گوش شنوا هم دارد، از منتقدین و اینها می‌شنوند. 

هرچه که بگویند، گوش شنوا دارد ایشان می‌شنود.« 

هشت توصیه مهم خطاب به مدیران دستگاه قضایی 

کشور برشمردند، »مبارزه جدی با فساد« یکی از مهم‌ترین 

توصیه‌های رهبر انقلاب به مسئولان قضایی بود. ایشان 

ضمن تایید صحبت‌های رئیس قوه قضائیه درخصوص »در 

اولویت بودن مبارزه با فساد درون قوه«، گفتند: »اکثریت 

قضات، افرادی شریف، پاکدست، نجیب، مؤمن و زحمتکش 

هستند اما با معدود افراد فاسد که به کار و آبروی دیگران 

آسیب می‌زنند، باید برخورد شود. البته در مقوله مبارزه 

با فساد، کار اصلی، مقابله با ساختارهای فسادزا و درهم‌ 

شکستن آنها است.« طرح بحث درهم شکستن ساختارهای 

فسادزا در قوه قضائیه از سوی رهبر انقلاب از سه جهت حائز 

اهمیت بسیار است؛ اول آنکه ایشان با نگاهی واقع‌گرایانه 

صورت‌مساله را پاک نکرده‌اند، دوم اینکه همین موضوع 

علاوه‌بر آنکه اجازه ورود نخبگان و متخصصان این حوزه 

در جهت طرح بحث و ارائه راهکارها در جهت مقابله با 

ساختارهای فسادزای درون دستگاه قضایی کشور را 

می‌دهد، درنهایت منجر به اصلاح این ساختارها شده و این 

شروع به اصلاح نیز به‌عنوان اهمیت سوم این طرح بحث، 

گامی مهم در جهت سیاست کلان مقابله با فساد است. ما 

نیز در این گزارش سعی کردیم با استمداد از متخصصان امر 

و حقوقدانان و فعالان حوزه قضایی در کشور، محورهایی از 

مبحث درهم‌شکستن ساختارهای فسادزا در قوه قضائیه 

را تشریح کنیم.
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جامعه
مطالبات روز گذشته رهبر انقلاب می‌تواند منجر به تغییرات راهبردی در قوه قضائیه شود

ساخت عدلیه مستقل و ضد فساد

چهارشنبه 8 تیر 1401   شماره 3628

ابوالقاسم رحمانی - علی صولتی
گروه جامعه

یادداشت

رنگ‌کردن گنجشک 

و قالب‌ کردن آن جای قناری

سـاعت حـدود شـش یـا هفت عصر یـک روز گرم اواخر خرداد اسـت. 

تقریبـا سـاعت شـلوغ متـرو و ترافیـک خیابان‌هاسـت. بـرای فـرار از 

ترافیـک خـودم را بـه متـرو می‌رسـانم. اولیـن قطـار چیـزی شـبیه 

کنسـرو اسـت؛ مـردم کیـپ تـا کیـپ بـه هـم چسـبیده‌اند؛ جـوری 

کـه بینـی ایـن‌ یکـی جایـی درسـت مقابـل چشـمان آن‌ یکی اسـت. 

امـروز امـا زنانـه مردانـه نـدارد و تقریبا از سـر تا ته قطـار همه‌ واگن‌ها 

شـرایط یکسـانی دارد.

بی‌خیـال قطـار اول می‌شـوم و منتظـر می‌مانـم تـا شـاید اوضـاع 

در قطـار بعـد کمـی بهتـر باشـد. روی صندلـی می‌نشـینم و روزنامـه 

امـروز را ورق می‌زنـم. »شـگرد تـرازوی شکسـته« عنـوان گـزارش 

صفحـه اجتماعـی امروزمـان بـود. کنجـکاو می‌شـوم و شـروع بـه 

خوانـدن می‌کنـم. موضوع برایم جدید نیسـت؛ چراکه همیشـه گول 

ایـن ترفندهـا را می‌خـورم امـا شـگرد جالبـی اسـت. چنـد دقیقـه‌ای 

بیشـتر طـول نمی‌کشـد کـه قطـار بعـدی وارد ایسـتگاه می‌شـود. 

چیـزی از قبلـی کـم نـدارد، پـس باید به شـانس خودم درود بفرسـتم 

و سـوار شـوم.

ایسـتگاه حسـن‌آباد اسـت و تمـام امیـدم بـه ایـن اسـت در ایسـتگاه 

امام‌خمینـی)ره( کـه یـک ایسـتگاه مرکـزی اسـت، جمعیـت پیـاده 

شـوند تـا شـاید بتوانـم یـک جای مناسـب برای ایسـتادن و بـه اندازه 

یـک دسـتم میلـه بـرای تکیـه‌گاه قـراردادن پیـدا کنـم کـه خیلی زود 

تمـام نقشـه‌هایم نقـش بـرآب می‌شـود. بـه ایسـتگاه امام‌خمینـی 

می‌رسـیم امـا تقریبـا یک‌سـوم از مسـافران پیـاده شـده و درعـوض 

یک‌و‌نیـم برابـرش مسـافر جدیـد سـوار شـده و درها بسـته می‌شـود.

هوای داخل واگن دم دارد و چیزی شبیه فضای یک زودپز درحال 

انفجار یا سـونای خشـک اسـت اما آزاردهندگی این فضا گویا فقط 

بـرای مسـافران اسـت و دقیقـا همیـن شـلوغی و کلافگی دسـت به 

دسـت هم می‌دهد تا دستفروشـان سـطح فروش خود را بالا ببرند 

و به‌قـول قدیمی‌هـا سـرچراغی کاسب‌هاسـت. مسـافران هرکـدام 

به‌نوعـی مشـغولند؛ یکـی داخـل اینسـتاگرام می‌چرخـد، یکـی بـا 

پسـر کوچولویش مشـغول ریز‌ریز صحبت کردن اسـت. از شـلوغی 

چهره‌هـا را نصفه‌نیمـه می‌بینـم و ایـن برایـم خوشـایند نیسـت؛ 

چراکـه عـادت دارم بـه آدم‌هـا نـگاه کنـم و تـا می‌توانـم آنالیزشـان 

 کـرده و گاهـی کـه سـر کیـف باشـم برایشـان قصـه هـم ببافـم.

در کـج و راست‌شـدن بـرای پیدا‌کـردن سـوژه مناسـبی هسـتم 

کـه خانـم جـوان فروشـنده‌ای از وسـط جمعیـت بـا صـدای بلنـد 

نظـر همـه را بـه خـود جلـب می‌کنـد و در بطـری‌ای کـه داخلـش 

مایـع نارنجی‌رنگـی اسـت را روی دسـتش بـالا گرفتـه و بـاز کـرده 

و ادعـا می‌کنـد زعفـران اسـت و همزمـان بـا تکان‌هـای محکـم 

بطـری بلندبلنـد می‌گویـد: »ایـن همـه پـول زعفـرون می‌دیـد، اگه 

از ایـن گل‌ زعفرون‌هـا ببریـد همـون عطـر و طعـم رو میـده البتـه بـا 

هزینـه کمتـر« و در بطـری رو می‌بنـدد و تند‌تنـد شـروع می‌کنـد 

بـه تـکان‌دادن و تبلیـغ کردنـش و به‌نوعـی شـلوغ‌کردن فضـا. در 

همـان چنـد دقیقـه عطـر ملایـم زعفـران در فضـا پیچیـده و کم‌کـم 

خانم‌هـا بـرای خریـد ترغیـب می‌شـوند. خـب به‌نوعـی اسـتفاده 

بهینـه از زمـان و مـکان اسـت؛ هم در مسـیر خریدشـان را کرده‌اند، 

هـم جنـس بـه قیمـت خریده‌انـد و دقیقا الان وقـت‌زدن تیر خلاص 

از طـرف خانـم دسـتفروش اسـت.

خانـم جوانـی کـه به فاصله هفت، هشـت نفری از فروشـنده‌ زعفران 

ایسـتاده بـا صـدای بلنـد بـه بغل‌دسـتی‌اش می‌گویـد: »آخ‌آخ چـه 

خـوب شـد دیدمـش خـدا خیـرت بـده صـداش می‌کنـی« و زن 

بغل‌دسـتی از همه‌جـا بی‌خبـر فروشـنده را صـدا می‌کنـد که »خانم 

مشـتری داری«. فروشـنده از لابه‌لای مردم اشاره می‌کند »چندتا؟« 

و خانـم بـا اشـاره دسـت می‌گویـد سـه‌تا، دسـتش را جمـع می‌کنـد 

و حـالا وقـت مانیفسـت اسـت تـا فروشـنده بسـته‌ها را جـدا کند و به 

او برسـاند. شـروع می‌کنـد کـه »مامانـم و خواهـرم دفعـه پیـش کـه 

ازت خریـدم گفتـن دیدمـت واسشـون بگیـرم، والا تـو ایـن گرونـی 

کـی دسـتش بـه زعفـرون می‌رسـه اینم کـه همونه« و آب‌وتـاب ادامه 

می‌دهـد کـه »چـه طعمـی و چـه رنگی« همیـن باعث دسـت گرفتن 

فروشـنده می‌شـود کـه »خانم‌هـا مشـتریمم تـو واگـن هسـت ازش 

بپرسـید بعد بخرید« و سـیل خانم‌های مشـتاق برای زدن بسته‌های 

گل‌زعفـران در هوا.

امـا خانـم میانسـالی کـه کنـار مـن ایسـتاده بـود آروم صورتـش را 

بـه سـمت مـن می‌چرخانـد، چـادرش را بـا دنـدان سـفت می‌کنـد 

و می‌گویـد: »دروغ میگـه خانـم، پوسـت گوجه‌فرنگـی رو آسـیاب 

می‌کنـن رنـگ می‌زنـن به‌جـای زعفـرون، تـو اون شیشـه هـم یـه کـم 

زعفـرون ریختـن کـه عطـرش پخش بشـه وگرنه کجـا یک‌دهم قیمت 

اصلـی زعفـرون میـدن، حـالا گلـش ریشـه‌اش یـا هـر جـاش« و یـک 

والای کشـداری می‌گویـد و ریـز می‌خنـدد. درحـال حلاجی‌کردن و 

پیدا‌کردن رابطه پوسـت گوجه‌فرنگی و چگونگی تبدیلش به زعفران 

هسـتم کـه تلفنـم زنـگ می‌خـورد، بـه اجبـار پیـاده می‌شـوم و بعد از 

صحبت با تلفن سـوار قطار بعدی شـده و با قطار بعدی ادامه‌ مسـیر 

را طـی کنـم. قطـار کمـی خلوت‌تر بود جای نفس‌کشـیدن داشـت و 

فرصـت دیـدن چهـره‌ کامـل آدم‌هـا را به مـن می‌داد. 

در حال‌وهوای گفت‌و‌گوی تلفنی‌ام بودم که صدا و شـامورتی‌بازی 

آشـنایی نظـرم را جلـب کـرد؛ دوباره همان فروشـنده و از قضا دوباره 

همان مشـتری راضی. بله، ماجرا از این قرار بود که سـاعت شـلوغی 

متـرو و ندیـدن چهـره‌ آدم‌هـا و خسـتگی و کلافگـی مسـافران همـه 

دسـت بـه دسـت هـم می‌دادنـد تـا این خانـم و همـکارش این مردم 

بیچـاره را رنـگ کننـد و بـا چیـدن سـناریوی یـک مشـتری راضـی و 

یک جنس به‌قیمت، درواقع گنجشـک را جای قناری به مسـافران 

قالـب کنند.

مریم رحمانی 
 خبرنگار

مبحث درهم ‌شکستن ساختار‌های فسادزا در قوه قضائیه 

می‌تواند حائز محور‌های متعددی باشد که ما به‌عنوان مثال و با 

استمداد از منابع حقوقی، سه مورد از مهم‌ترین این محور‌ها را 

برمی‌شماریم. اول معضل آمارگرایی است که خود روسای محترم 

قوه‌قضائیه همواره بر آن تاکید داشته‌اند. در این مورد گفتنی 

است حتی نحوه برخورد قاضی با پرونده نیز می‌تواند وابسته و 

تحت‌الشعاع آمار قرار بگیرد. یکی از سیاست‌های سیدابراهیم 

رئیسی در دوره ریاست خود بر قوه‌قضائیه جلوگیری از دچارشدن 

دستگاه قضا به آفت آمارگرایی بود. به‌گفته ایشان؛ »آمار و ارقام 

مهم است ولی نباید به‌تنهایی در ارزیابی موردتوجه قرار بگیرد 

و نباید به آفت آمارگرایی دچار شویم؛ در عدلیه نباید کیفیت 

فدای کمیت و آمار شود و باید بهره‌وری حقیقی مورد توجه قرار 

گیرد.« از طرفی ناهماهنگی امکانات و وضع موجود با ورودی 

پرونده‌ها نیز دستگاه قضا را از رفتن به سمت آمارگرایی ناگزیر 

می‌کند. به‌عبارتی زمانی که تناسبی میان تعداد پرونده‌های 

ورودی به دستگاه قضا با تعداد قضات و دادگاه‌ها وجود ندارد، 

اگر در سطح کلان نیز با آمارگرایی مخالفت شود، در سطح خرد 

ممکن است یک رئیس دادگستری از چوب آمار استفاده کند تا 

پرونده‌ای حل‌وفصل شود وگرنه ممکن است آن پرونده چندین 

سال بر میز قاضی بماند. دوم بحث ضابطان دستگاه قضایی 

است که در صحبت‌های رهبری به‌طور ویژه نیز بدان اشاره 

شد، محوری بسیار مهم در از بین‌بردن ساختار‌های فساد‌زا در 

قوه قضائیه که رهبر انقلاب به‌عنوان یکی از توصیه‌های خود به 

مسئولان قوه‌قضائیه تحت‌عنوان »تنظیم ارتباطات قوه‌قضائیه و 

ضابطان قضایی« مطرح کردند؛ »بر رفتار ضابطان باید مراقبت و 

نظارت شود که در حق متهم زیاده‌روی یا تندروی نشود. دستگاه 

قضایی نیز نباید تحت‌تاثیر ضابط باشد بلکه باید به‌صورت مستقل 

به مسائل رسیدگی کند. البته نظرات کارشناسی ضابطان نیز 

نادیده گرفته نشود.« توضیح آنکه دستگاه قضایی نباید تحت‌تاثیر 

ضابط باشد، به‌طور کلی ضابط هرگاه از حد خودش فراتر می‌رود، 

به‌نوعی به ذی‌نفع در پرونده تبدیل می‌شود و در مواردی سعی 

می‌کند پرونده را مدیریت کند، در این صورت حتی احتمال اینکه 

آن ضابط، قاضی را نیز تحت‌تاثیر قرار بدهد، وجود دارد. به‌عنوان 

مثال در پرونده‌ای قضایی ضابطی وجود دارد که صاحب رسانه 

است، به این ترتیب زمانی که این ضابط شروع به رسیدگی به 

پرونده می‌کند، درکنار فرآیند رسیدگی، ممکن است به‌صورتی 

عملیات رسانه‌ای درجهت خواسته ضابط پیرامون آن پرونده نیز 

آغاز شود. این اتفاق از این نظر نگران‌کننده است که در مرحله 

تحقیقات مقدماتی که توسط ضابط انجام می‌شود، اطلاعات 

پرونده محرمانه بوده و چنانچه ضابطان در این مرحله از فرآیند 

دادرسی، از حدود قانون فراتر بروند می‌توانند پیش از رسیدگی، 

دادگاه و تشکیل محکمه، از طریق رسانه‌ها به پرونده‌ای جهت 

بدهند، ممکن است در پرونده‌ای قاضی‌ای را داشته باشیم که 

به سبب وجود پیوست‌های رسانه‌ای در آن پرونده، با فشار‌ها و 

پیش‌داوری‌هایی از ناحیه افکار عمومی مواجه شود و این فشار 

را روی خود احساس کند که لازم است متهمی را حتما محکوم 

کند. بدین‌ترتیب ممکن است قاضی از موضع بی‌طرفانه خود 

خارج شود. یکی‌دیگر از محور‌های مهم ساختار‌های فسادزا در 

دستگاه قضا می‌تواند معضل وجود مراجع اختصاصی باشد. در 

دستگاه قضایی کشور مراجع اختصاصی متعددی وجود دارند. 

به‌عنوان مثال دادگاه‌های عمومی را داریم که در همه‌جای دنیا 

نیز مرسوم است و درکنارش دادگاه‌های نظامی را هم داریم، مثل 

سازمان قضایی نیرو‌های مسلح که در کشور‌های دیگر نیز وجود 

داشته و در نظام قضایی ایران از سابقه‌ای طولانی برخوردار است. 

علاوه‌بر اینها دادگاه انقلاب یک مرجع اختصاصی به‌شمار می‌رود 

و دادگاه روحانیت نیز وجود دارد که هرکدام در زمینه‌های متفاوت 

مشغول فعالیت و دادرسی هستند. گفتنی است دادگاه‌هایی 

مثل دادگاه رسیدگی به جرائم اقتصادی، دادسرای فرهنگ و 

رسانه مراجع و دادسرای جنایی مراجع تخصصی هستند نه 

اختصاصی، مراجع اختصاصی از دو جهت حائزاهمیت هستند؛ 

اول آنکه از شمول دادگاه‌های عمومی خارجند و دوم آنکه این 

دادگاه‌ها به پرونده‌های حساسی رسیدگی می‌کنند و اکثر جرائم 

سیاسی و امنیتی در این دادگاه‌ها تحت‌رسیدگی قضایی قرار 

می‌گیرند. نکته مهم در این مورد آن است که صدور یک حکم 

در این مراجع، نه‌فقط طرف‌های پرونده بلکه می‌تواند کل فضای 

سیاسی کشور را تحت‌تاثیر قرار دهد و لازم است ضمن اعمال 

نظارت‌های بیشتر بر این مراجع، به جهت سهولت امر نظارت، 

از تعدد مراجع قضایی کاسته شود.

محور‌هایی از بحث درهم ‌شکستن ساختار‌های فسادزا

فرمایشات رهبری مقدمه فصل جدیدی از مبارزه با فساد در دستگاه قضایی

ملزومات اقتدار و استقلال در قضاوت و سلامت دستگاه قضا

اعمال نفوذ ضابط در پرونده از گلوگاه‌های اصلی فساد در دستگاه قضا

عدم شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری قضایی از دیگر بسترهای فسادخیز

رســـول کوهپایه‌زاده، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در 

گفت‌وگو با »فرهیختگان« به فرمایشات روز گذشته رهبری اشاره 

کرد و در ارتباط با برخورد با ســـاختارهای فســـادزا در دستگاه 

قضا به »فرهیختگان« گفت: »فرمایشات رهبرمعظم‌انقلاب در 

دیدار با مقامات عالی قضایی می‌تواند فصل نوینی را در مبارزه 

با فســـاد درون دستگاه قضایی بگشـــاید. صحبت‌های ایشان 

در این خصوص متوجه اشـــخاص فاســـد در دستگاه قضایی و 

ساختارهای فسادزا درون قوه‌قضائیه بود. با توجه به اطلاعات 

کامل و اشـــراف لازم ایشان بر اوضاع و احوال دستگاه قضایی، 

نگاه آسیب‌شناســـانه رهبری را باید مغتنم شمارد و دلسوزانه و 

هوشـــمندانه با اراده جدی به مبارزه با فساد اقدام کرد. مبارزه 

با فساد درون دســـتگاه قضایی از اهمیت و ضرورت مضاعف و 

صدچندان برخوردار است، به این معنا که قوه‌قضائیه خود نماد و 

مظهر و متولی مبارزه با فساد، احقاق حق و اجرای عدالت است. 

از این حیث کمترین و کوچک‌ترین فسادی درون دستگاه قضایی 

پذیرفته نیســـت و آثار فساد گسترده‌تری نسبت به سایر مراکز و 

مراجع و نهادها دربرخواهد داشـــت. مطابق اصل۱۵۶ قانون 

اساسی قوه‌قضائیه قوه‌ای مستقل است که پشتیبان اجتماعی و 

مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار رسیدگی به تظلم‌ها 

و حقوق‌عامه، گســـترش عدل و آزادی، نظارت بر حسن اجرای 

قوانین، اقدام جهت پیشگیری از وقوع جرم، تعقیب و مجازات 

مجرمان است. از این‌رو حساســـیت، جایگاه، شأن و موقعیت 

دستگاه قضایی در ارتباط با مبارزه با فساد درون و بیرون واجد 

اهمیت مضاعف است. برای مبارزه با فساد انسداد گلوگاه‌های 

فساد و اضمحلال ساختارهای فسادزا مهم‌ترین عامل درجهت 

تحقق اهداف در این زمینه اســـت. درون هر سیستم و نظامی 

مهم‌ترین عامل ارتقا و پیشرفت یا ناکارآمدی و افول در مجموعه 

عوامل دســـت‌اندرکار عامل انسانی است، یعنی منابع انسانی 

مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده وضعیت هر سیســـتم محســـوب 

می‌شود. دستگاه قضایی متشکل از مجموعه قضات و کارمندان 

اداری و قضایی شامل مدیر دفتر، منشی، بایگان و سایر پرسنل 

و نیروهای مرتبط است.«

کوهپایـــه‌زاده در ادامه به موارد متعـــدد و گلوگاه‌های گوناگون 

فسادزا در دســـتگاه قضا اشـــاره کرد و گفت: »قضات شریف و 

کارکنان خدوم دستگاه قضایی جهت انجام وظیفه قانونی خود 

باید در وهله اول از درآمد کافی و وضعیت معیشـــتی مناســـب 

برخوردار باشند. قاضی دادگستری نباید دغدغه معاش داشته 

باشـــد و درگیر مخارج یومیه زندگی باشـــد، آن‌هم در وضعیت 

اقتصادی و شرایط تورمی موجود. چطور می‌توان انتظار داشت 

قاضـــی دادگاهی که ماهیانه 10میلیون تومان حقوق می‌گیرد 

در پرونده مالی چندهزارمیلیاردی بتواند درمقابل پیشـــنهادها 

و وسوســـه‌ها تاب بیاورد. به‌نظر می‌رســـد اولین و مهم‌ترین گام 

درجهت زدودن زمینه‌های فســـادزا در قوه‌قضائیه تامین مالی و 

معیشت قضات دادگستری است. این موضوع به‌قدری مهم است 

که حضرت‌علی)ع( خطاب به مالک‌اشتر در نامه۵۳ نهج‌البلاغه 

می‌فرماید در پرداخت مال به قضات گشاده‌دست باش، آن مقدار 

که نیاز او را برطرف کند و احتیاج او به مردم کم شود. نکته دیگر 

این اســـت که ساختار دستگاه قضایی باید تامین‌کننده شأن و 

جایگاه قضاوت باشد، یعنی قاضی شریف دادگستری باید به‌لحاظ 

شخصیتی، روحی و روانی در جایگاه قابل‌قبولی قرار گیرد. باز در 

این خصوص حضرت‌امیر خطاب به مالک‌اشتر می‌فرمایند آنچنان 

مقام قاضی را نزد خود بالا ببر که از نزدیکان شما احدی نفوذ به 

او را طمع نکند تا از ضایع شدن توسط مردم نزد تو در امان باشد. 

مورد دیگر درخصوص ساختار جذب قضات و انتصابات و ارتقای 

قضات است. در این خصوص باید براساس معیارها و ملاک‌های 

منطبق بر شایسته‌سالاری این امر صورت گیرد. حضرت‌امیر خطاب 

به مالک‌اشتر می‌فرماید در زمینه انتخاب قاضی از هر جهت دقتی 

بلیغ و رسا کن که باید برترین اشخاص به امر خطیر قضاوت گمارده 

شـــوند. بنابراین به‌لحاظ ساختاری باید مکانیسمی اجرا شود تا 

در زمینه جذب اشخاص در دستگاه قضایی براساس ملاک‌های 

شایسته‌سالاری انتخاب انجام شود، هم وضعیت درآمدی، شدن و 

جایگاه اجتماعی قضات به‌گونه‌ای باشد که نخبگان رشته حقوق 

تمایل به شرکت در آزمون قضات را داشته باشند. البته همان‌طور 

که بیان کردم ســـاختار دستگاه قضایی باید به‌گونه‌ای باشد که 

قاضی دغدغه اجاره‌بهای مسکن و پرداخت اقساط و مخارج یومیه 

خود را نداشته باشد. نکته ساختاری دیگر که می‌تواند فسادزا باشد 

بحث انتصابات و نقل‌وانتقال است. درخصوص انتصابات و ارتقای 

پایه قضایی قضات باید براساس ضابطه‌های عینی، علمی و 

شفاف برمبنای تعهد و تخصص کسانی انتخاب شوند که به 

مقام ارشد انتخاب‌کننده خود یا مقام سیاسی انتصاب‌کننده 

مدیون و وام‌دار نباشند که این امر مانع از بروز فساد می‌شود. 

در ساختارها و گلوگاه‌های فسادزا موضوع نحوه ارجاع پرونده‌ها 

و مدیریت قضایی پرونده اســـت، تا حد امکان باید از دخالت 

نیروی انسانی جهت ارجاع پرونده‌ها جلوگیری شود و پس از 

آن هم ارجاع پرونده‌ها یعنی بحث ارجاع معاونت‌ها در ارجاع 

قضایی باید براســـاس معیار روشن و معین، شفاف، واضح و 

تا حدودی از قبل قابـــل پیش‌بینی به‌دور از اعمال‌نظرهای 

شخصی و سلیقه‌ای باشد. اگر در پرونده‌ای مسئول ارجاع با 

قاضی ارجاع‌دهنده در ارتباط و هماهنگی در انحراف پرونده از 

مجرای حق و عدالت باشد روند پرونده به فساد و تضییع حقوق 

مردم می‌انجامد. یکی دیگر از بسترها و ساختارهای فسادزا 

نحوه انتخاب کارشـــناس رسمی دادگستری در پرونده‌های 

قضایی است. در بسیاری از پرونده‌ها نظر کارشناس دادگستری 

مبنای صدور حکم است. مطابق قانون، دادگاه مکلف است 

کارشناسان رسمی دادگستری را به قید قرعه انتخاب کند اما 

عملا این امر حاصل نمی‌شـــود و باید مکانیسمی تعبیه شود 

که در عمل قانون اجرا شده و امکان انتخاب کارشناس رسمی 

دادگستری فارغ از اعمال‌نظرهای شخصی فراهم شود.«

این حقوقدان در ادامـــه به اعمال نفوذ ضابطان در پرونده‌های 

قضایی اشاره کرد و گفت: »یکی دیگر از ساختارها و گلوگاه‌های 

ایجاد فســـاد در دستگاه قضایی می‌تواند اعمال نفوذ ضابط در 

پرونده باشد که امروز در سخنان حکیمانه رهبری مورد تاکید قرار 

گرفت. ضابط دادگستری باید حد و مرز و وظایف خود را به‌خوبی 

بشناسد. به‌هیچ‌عنوان نباید مرجع قضایی تخت نفوذ ضابط پرونده 

باشـــد. در برخی پرونده‌ها که ضابطان از اقتدار بالایی برخوردار 

هستند بالقوه می‌تواند زمینه‌ساز اعمال نفوذ و نظر شخصی در 

پرونده‌ها فراهم شود. از این نظر دستگاه قضایی باید رابطه خود 

را با ضابطین ولو ضابطان قدرتمند که ممکن است دستگاه‌های 

اطلاعاتی و امنیتی باشـــند به‌طور روشن تعریف کنند و درواقع 

اقدامات قضات شجاع و بعضا جوان خود درمقابل ضابط اقدامات 

قانونی و حمایتی لازم را انجام دهد، یعنی بازپرس جوان دستگاه 

قضایی باید بداند که سیستم قضایی از استقلال او درمقابل هر 

نهاد قدرتی حمایت می‌کند. بســـتر فسادزا و گلوگاه فسادخیز 

دیگری که بسیار قابل‌توجه است رشد و گسترش موسسات حقوقی 

غیرمجاز است که درقالب کارچاق‌کن و دلال هزینه‌های سنگینی 

به مردم و دســـتگاه قضایی تحمیل می‌کنند. پذیرش بی‌رویه و 

غیرضابطه‌مند و خارج از چهارچوب‌های علمی وکیل دادگستری 

سیل عظیمی از وکلای کم‌سواد و بیکار را وارد مجموعه دستگاه 

قضایی می‌کند که این امر به‌نوبه خود عامل مهمی در بروز فساد 

است. به‌عبارت دیگر، جلوگیری از ورود بی‌رویه داوطلبان آزمون 

وکالت و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق به عرصه وکالت می‌تواند 

از بروز فسادهای قابل‌توجه در دستگاه قضایی جلوگیری کند.«

کوهپایـه‌زاده افـزود: »عدم شـفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری 

قضایـی یکـی از بسـترهای فسـادخیز اسـت. تمامـی رونـد 

رسیدگی قضایی باید مطابق قانون علنی باشد، آرای صادره 

بایـد ماهیـت علمـی و تفصیلـی و مدلل‌بـودن آن مورد محک 

علمی اصحاب دانشگاه، جامعه حقوقی، وکلا و سایر قضات 

قـرار گیـرد و هیـچ راز مگـو و پنهانـی در سیسـتم رسـیدگی 

قضایـی به‌جـز آنچـه به‌صـورت مصـرح در قانون آمده اسـت، 

نباید وجود داشته باشد. وقتی می‌گوییم استقلال دستگاه 

قضایـی، ایـن اسـتقلال بـا مسـئولیت و پاسـخگویی همـراه 

اسـت. رویه‌های دادگاه‌ها، مدیریت قضایی و مسـئول‌بودن 

و پاسـخگو‌بودن مجموعـه دادگاه سـبب بهبـود کیفیـت 

خدمات قضایی می‌شـود. یکی از عوامل فسـاد عدم دانش، 

تخصـص، مهـارت و تجربـه کافـی قضـات اسـت. در ایـن 

خصـوص بایـد سـاختارهای آمـوزش حرفـه‌ای، به‌روزرسـانی 

اطلاعـات و دانـش قضـات مـورد بازنگـری جـدی قـرار گیرد، 

به‌خصوص در زمینه‌های شـاهد مسـائل نوظهور، مقتضیات 

جدیـد جامعـه و موضوعـات کاملا تخصصی هسـتیم. زمانی 

کـه ایـن زیرسـاخت‌ها و پیش‌شـرط‌ها فراهم شـد و گلوگاه‌ها 

و بسـترهای فسـاد از میـان برداشـته شـد بایـد مکانیسـم 

نظارت‌هـای قضایـی، انتظامـی و انضباطـی و حفاظتـی در 

ایـن خصـوص تقویت شـود. برخورد جـدی، قاطع و قانونی با 

متخلفان و مفسـدان در دسـتگاه قضایی و همزمان تشـویق 

شایسـته قضات شـریف و دانشمند که مایه مباهات و افتخار 

دسـتگاه قضایـی هسـتند بایـد در دسـتورکار قـرار گیـرد. 

دادسـرای رسـیدگی بـه جرائـم قضـات، دادسـرای رسـیدگی 

بـه جرائـم کارکنـان دولـت، حفاظـت اطلاعـات قوه‌قضائیـه 

بایـد نظارت‌هـای میدانـی، ملمـوس و غیرملمـوس خـود را 

بیشـتر کنـد و در برخـی مراجـع هشـدارهای لازم بـه قضاتی 

کـه ممکـن اسـت در معـرض پیشـنهادهای اصحـاب دعـوا 

قـرار گیرنـد، ارائـه کنـد و به جنبه پیشـگیری بیشـتر از درمان 

و مچ‌گیـری توجـه شـود. طراحـی یـک مکانیسـم محرمانـه، 

مـدرن و سـاده، در دسـترس و کارآمـد جهـت دریافـت و ثبت 

شـکایات و گزارش‌های اصحاب دعوا ، ارباب‌رجوع، رسـانه، 

خبرنـگاران، نهادهـای غیردولتی و مردم‌نهاد می‌تواند کمک 

مهمی در کشـف بسـترهای فسـادخیز و ساختارهای فسادزا 

باشـد. به‌عنـوان نکتـه آخـر بـه ایـن موضـوع اشـاره می‌کنـم 

که سالمت دسـتگاه قضایی ضامن سالمت سـایر نهادها و 

ارکان اداری و سیاسـی حاکمیـت اسـت. بالاتریـن سـرمایه 

اجتماعی اعتماد و اطمینان مردم به دسـتگاه قضایی اسـت 

و خوشـبخت آن جامعـه‌ای کـه بـه وجـود دسـتگاه قضایـی 

سـالم و مقتدر و مطمئن اسـت. اگر قرار بر برخورد ریشـه‌ای 

و اصولی با فسـاد، مفسـد و سـاختارهای فسـادزا در دستگاه 

قضایـی باشـد فرصت موجود، فرصـت ذی‌قیمت و بی‌بدیلی 

اسـت کـه بایـد بـا جدیـت جهت مبـارزه با فسـاد اقـدام کرد. 

از ایـن حیـث کـه هـم مدیریـت و هم زعامت دسـتگاه قضایی 

برعهـده شـخصی اسـت کـه بـر همـه نقاط‌ضعـف و قـوت 

دسـتگاه قضـا آگاه اسـت و به‌خصـوص بسـترهای فسـادزای 

دسـتگاه قضایـی را به‌خوبـی می‌شناسـد و هـم ایشـان مـورد 

حمایـت رهبرمعظم‌انقالب هسـتند و تاکیـدات معظم‌لـه 

درخصـوص مبـارزه جـدی بـا سـاختارهای فسـادزا در درون 

دسـتگاه قضایـی را بایـد بـه فال‌نیـک گرفـت و از ایـن فرصت 

بسـیار مناسـب نهایـت بهـره را برد.«


